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  در » ش «ي شناسهت پیش از  تلفظ مصوي بررسی شیوه

  متون کهن

  

   ـ مجید دادفرحمیدرضا سلمانی

  

  چکیده

هاي این متون ي صحیح خوانش متون کهن، براي دریافت ویژگیشیوه

هنجار در نمایاندن بلاغت متون ویژه که گاهی خوانش بهبسیار مهم است؛ به

هنجار این متون، در آشکار ساختن ي خوانش به از دیگر سوي شیوه تأثیرگذار است؛

ِ رو مربوط به تکمیل ي پیشنوشته. وضعیت تاریخی زبان نیز سودمند تواند بود

ي درست ي شیوهي یادشده درباره مقاله.اي است از سعید حمیدیانشواهد مقاله

بر این اساس شکل صحیح خوانش . خوانش ضمیر پیوسته در جایگاهِ قافیه است

در جایگاه ) شودکه در این نوشته تنها به این شناسه پرداخته می(» ش«ي سهشنا

در این بخش برخی . ... و) جاي آغوشَشبه( آغوشِش: قافیه به کسر درست است

هاي کم در پژوهشدست داده شده است تا دستِهاي نویافته از متون بهنمونه

راي تأیید چنین خوانشی برخی دلایل جا بنیز در این. کار آیدشناختی به ي زبانآینده

  . شود آورده میه،دست داده شدهاي بهدیگر در کنار نمونه

  ي پیوسته، سوم شخصخوانش متون، قافیه، شناسه: کلیدواژه

 

  مقدمه. 1

در جایگاه قافیه » ش«ي  شناسهي خوانش بحث بنیادین این گفتار، درباره

 توان برشود که میبیات فارسی دیده میهاي بسیاري در میان متون اد نمونه. است

کسر «را به » ش«ي ي پیوستهها چنین نتیجه گرفت که پیشینیان، شناسهي آنپایه

 ، کتابِش)ketabaş( »کتابش«جاي گونه که مثلاً بهاند، بدینکردهتلفظ می» ماقبل

                                                        
 دار مکاتبات  دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، عهدهhr.salmani@gmail.com 
  ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواززبان و دانشجوي دکتري  

 28/9/90 :پذیرش نهایی ـ 8/3/90: وصولتاریخ
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)ketabeş( ي   شناسهي درست خوانش قافیه و ادايدیگر سخن، شیوهبه. اندگفتهمی

در ...) صورت ضمیر مفعولی، ملکی وبه( اي دیگردر هنگام پیوستن به واژه» ش«

آشکار است که گفتن چنین سخنی . بوده است) به کسر ماقبل(»ـِش«فارسی کهن 

ي پژوهشی ادبیات ي زبان گفتاري آن روزگار، بسیار دشوار و بیرون از دامنهدرباره

ِکم تا روزگاري، توان گفت که دستي شعرها میهي قافیپایه فارسی است؛ ولی بر

جا که در زبانِ فارسی،  از آن. رفته استکار میتر در متون به گونه تلفظ بیشاین

- قافیهتوان براساس واژگانی که در گروهمی شود، تنهاگذاري واژگان دیده نمیحرکت

ید حمیدیان در نوشتار هرچند سع. وگو کردباره گفتآیند، در ایناي در کنار هم می

 پرداخته این موضوع  به،ي پژوهش از آن سخن خواهیم گفتخود که در پیشینه

هاي  شناسی و پژوهشجا که این بحث، از دیدگاه دانشِ زبان  ولیکن از آناست؛

هاي چنین جستاري از شناسان نیز بسیار مهم تواند بود، افزودن نمونهدرزمانیِ زبان

افزون براین . شناختی هموارتر خواهد کرد هاي زبانبراي پژوهشمتون کهن، راه را 

باره، شناسان در این زنی زبانتر باشد، لزوم ورود و گمانه ها بیشهرچه شمارِ این نمونه

تري هاي درستشان دیدگاه سببِ تخصصگمان ایشان بهشود؛ بیتر احساس می بیش

هاي جدید، دلایلِ  برآوردن نمونه، افزوننیز در این گفتار. باره خواهند داشتدر این

گران شود که هرچند پژوهشدست داده می دیگري نیز در تأیید درستی این دیدگاه به

توانند در گفتمانی از این دست مورد توجه  ولی می؛اندها اشاره نکرده گذشته به آن

گران پژوهشهاي حمیدیان و سپس سایر ي دیدگاههر روي در آغاز خلاصهبه. باشند

داري از اي دلایل دیگر را در جانبهاي نویافته و نیز پارهآوریم و سپس نمونهرا می

  . کنیماین دیدگاه بیان می

  

  ي پژوهشپیشینه. 2

اي بوده است که گونهدر جایگاهِ قافیه، به» ش«جا که چگونگیِ خوانش  از آن

گران تر پژوهش ده است، بیشي اشعار تأثیرگذار بودر درست یا نادرست بودن قافیه

گویا نخستین کسی که . اندي آن نظر دادهي اخیر دربارهزبان و ادبیات فارسی در سده

گران هاي پژوهش و بخشی از دیدگاهشی جداگانه در این زمینه پرداختهبه پژوه
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- همانـ ي پژوهش یاد کرده، سعید حمیدیان است؛ هرچند یادشده را نیز در پیشینه

. دست داده، چندان کامل نیستي پژوهشی که وي به پیشینه ـه خواهد آمدگونه ک

در الحاق به ضمیر و ( ش قافیهسخنی در چگونگی خوان«ي حمیدیان در مقاله

که بحث ي کلیت موضوع و این، پس از گفتار کوتاهی درباره») پیوستهي شناسه

ی حرف روي در اصطلاح یعن( ي چگونگی تلفظ و حرکت حرف یا واج آخر کلمهدرباره

در ...) م، ت، ش(هاي فعلیهاي پیوسته و شناسهدر حالت پیوستن به شناسه) فن قافیه

به بحث و آوردن ) م. 3ت و . 2ش، . 1(روزگاران گذشته است، در سه بخش 

ي آن، خوانش پایه اي را که بتوان بروي نخست واژه. پردازدهاي شعري می نمونه

اي است ي شاخص واژهنامد؛ قافیهمی» ي شاخصقافیه«کرد، سایر قوافی را تعیین 

اي شاخص قافیه» بخشایِش«که خوانش آن جایگاهِ اختلاف نیست؛ براین اساس 

، )راي او(شود، پس اگر واژگانی چون رایشخوانده می» ـش«است که به کسر 

. خواند) ـِش(» ش«ها را نیز به کسر  با آن قافیه شود، بایستی آن) او را بساي(بسایش

ي خود ي پژوهش پرداخته و به گفتهپس از این تعریف، حمیدیان به ذکر پیشینه

در این . باره بیان کرده استهاي گذشته را در ایننظران دههصاحب» اهم اقوال«

دیوان ي حاشیه( هماییالدین، جلال)هایادداشتدر (بخش، دیدگاه محمد قزوینی 

، و نیز )نامهلغتي مقدمه(، دهخدا)الصدورراحهي حاشیه(قبال، محمد ا)عثمان مختاري

گران، تنها  پژوهش جا که تمامی این از آن. آورده شده است) مصدر اسم(محمد معین

» ش«اند، نگارنده محدود کردن پژوهش را به بحث کرده» ش«ي ي شناسهدرباره

 - ت-م(به هر سه شناسه ي خود، دهد که وي در نوشتهداند و نوید میغیرمنطقی می

ها چنین احتمال تأثیر تلفّظ این شناسهحمیدیان هم. تا حدودي پرداخته شده است) ش

کند که گفتن این کند و تأکید میدر زبان پهلوي را در فارسی جدیدتر مطرح می

پس از این، حمیدیان به آوردن . هاي آتی استمطلب از در توصیه براي پژوهش

بر این اساس، وي . ي شاخص وجود داردها قافیهپردازد که در آنیي اشعاري منمونه

 نمونه از 2 نمونه از فردوسی، 9( شاهد 27، )ضمیر سوم شخص( در بخش نخست

 نمونه از 3 خاقانی، العراقینتحفه نمونه از 3 نمونه از مسعود سعد، 1ناصرخسرو، 

 نمونه از یکوحدي مراغی،  نمونه از ا2 نمونه از امیرخسرو، 3، مثنوي وغزلیات شمس

آورد که در می)  نمونه از سلمان ساوجی و یک نمونه از حافظ2خواجوي کرمانی، 
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هست و دیگر قوافی بر اساس آن قافیه، بایست » ي شاخصقافیه«ها، یک تمامی آن

 نمونه نیز از مثنوي مولوي آورده 6پس از ذکر این شواهد، . ش خوانده شود ِبه کسر ـ

 ها به فتح هایی قافیه شده که خوانش آنمورد بحث با واژه» ـش«ها آنشده که در 

شمار آمده  یاد شده بهي هاي نقض قاعده مثالها جزءاست که در واقع این نمونه

  .است

 نمونه از مثنوي مولانا و یک 4ي دوم شخص، حمیدیان نیز در بخش شناسه

. است) یعنی اَت(» ملحق به فتح«ه ها این شناس دست داده که در آننمونه از جامی به

) از عنصري، مسعود سعد، سعدي و حافظ(  نمونه5ي اول شخص نیز در بخش شناسه

ي درباره) از فردوسی و فخرالدین اسعد(  نمونه2و نیز » امَ«در مورد شواهد کاربرد 

  . آورده شده است» اُم«شواهد خوانش به 

» ش«ي ي شناسهدرباره: ه آمدهگوني مباحث بدیندر بخش نتایج نیز فشرده

ي هفتم کاربرد فتح هم تر بوده، در حدود سده، خوانش به کسره رایج5و4هاي در سده

. شودي صفویه معمولاً تنها خوانش فتح دیده میشود و از حدود دورهدیده می

وجود ندارد، هرچند احتمال یافتن چنین شاهدي » اِت«شاهدي براي » ت«ي  درباره

 لیکن ؛بوده» امَ«ي رایج در تمامی اشعارِ دري ، گونه»م«در مورد . یستمنتفی ن

تر در  رسد که بیشنظر میشود، که از شواهد موجود چنین بهنیز دیده می» امُ«گاهی 

  .تنگناي قافیه رخ داده است تا در جریان خوانش طبیعی

 تن دیگر نیز گرانی که حمیدیان از ایشان نام برده، باید از دو افزون بر پژوهش

- ، نیز ملک)عبـ ، صص عا السحرحدائقي مقدمه( نخست عباس اقبال:یاد کرد

آوردن نام این دو نفر، افزون بر کامل ). 249و250/ 1/شناسی سبک(الشعراي بهار

ي دیدگاه عباس درباره. ي پژوهش، برايِ استناد به دیدگاهِ آن دو استکردن پیشینه

  :الشّعراي بهار خواهیم گفت، اما دیدگاه ملکهاي آینده سخناقبال در بخش

کند که پیشینیان تنها در حمیدیان در نوشتار خود بارها و به تأکید یادآوري می

ولیکن . داند میمنطقیاند و این محدود کردن را غیرادهنظر د» ش«ي مورد شناسه

بهار . ت اسباید گفت که برخلاف سخن وي، بهار در مورد هر سه شناسه نظر داده

به کسر (»اِست«که بر اساس شواهد بایست -» است«ي ي همزهپس از بحث درباره

گونه که دهد؛ بدیننظر می)  ش- ت-م(ي ي هر سه شناسه، درباره-تلفظ شود) الف
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و دومی و سومی به ) سرمُ(گوید در فارسی کهن، تلفظ نخستین شناسه به ضمهمی

 نظر حمیدیان سازگاري که نظر بهار بااز اینجداي . درست است) سرِش - سرِت(کسر

  . استي هر سه شناسه نظر داده اما به هر روي، وي دربارهدارد یا نه؛

در اقلیتی از ...«: نویسد، می)ـِ ش(کسربه» ش«نیز حمیدیان، در بحث خوانش 

ي تر از سده یک پیش چند آن شواهد هیچنیز آمده است، هر» اَش«تحه یعنی شواهد، ف

، خلاف )5ي سده( ي زیر از مسعود سعدولی نمونه؛ )1209 /حمیدیان( »هفتم نیست

ي پیشینیان گفتهدهد، هرچند این نمونه، از استثنائات است و بهاین بحث را نشان می

تواند شناختی، میهاي زبان اما چون از دیدگاه پژوهش؛»بر نادر حکم نتوان کرد«

  :شودجا آورده می اي باشد، در ایني ویژهنمونه

  که ز دیدار او نگردد کَش        کنــد  این  ندیم  برَشچه      

  )571/مسعود سعد(                                                         

  شواهد نویافته. 3

ي ِ رو، تنها به شناسهتر نیز گفته شد، در نوشتار پیشگونه که پیشهمان

ي رسد شواهد دو شناسهنظر می  زیرا بهشود؛پرداخته میص ي سوم شخپیوسته

از دیگر سوي، . هاي چندگانه درآمده استگونهتر در تنگناي قافیه به دیگر، بیش

-بسیار اندك است، و شاید نتوان به» ش«ي ي این کاربردها در برابر شناسهنمونه

توان به ي دیگر میشناسه ي دوهر روي دربارهبه. ها سخن گفتي آندرستی درباره

اي که  نمونه27باري، افزون بر . شناسی بهار مراجعه کردي حمیدیان و نیز سبکمقاله

گونه حمیدیان در نوشتار خود آورده، در شعر شاعران زیر نیز شواهدي از کاربرد این

هایی که ها را در کنار نمونهشود و باید آنقافیه و تأیید خوانش ـِش دیده می

آشکار است که دیرینگی و همچنین . ، مورد توجه قرار داددست دادهمیدیان بهح

  .ها خواهد بود ها از جوانب اهمیت آننمونه

  

   منوچهري دامغانی-3- 1

  کز خردش جانست از جان تنِش           ي  مهتـر منِشمهتـر  آزاده

  بسـته وفـا  دامن در  دامنِش            کرده ظفر مسکن در مسکنِش
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                                  در همه گیتی ز صغار و کبـار خلق ندانم به سخن گفتنِش

  )163/دیوان، مسمط دوم(

  

   فخرالدین اسعد گرگانی-3- 2

  به شیرین لابه و نیکو نوازِش                       هزاران گونه بنماید نیازش

  )98/ویس و رامین(

  بود خوي خویش  کامِشمان میه        نیارامـید دیو دژ به رامِش

  )105/همان(

  نه ویسه  سیر  گشت  از ناز و کامِش       نه دل بگرفت رامین را ز رامشِ

  )188/ همان(

  

   مسعود سعد سلمان-3- 3

  زین بند مگر مرا رهایِش باشد             گفتم که چو ار بند گشایِش باشد

  ک آن کند که رایشِ باشدآري مل                  اکنون غم را همی فزایِش باشد

  )7 رباعی /691/دیوان(

   ناصر خسرو قبادیانی-3- 4

  ...چو موم نرم کند آهنِش تا هم        بفـریفت این  زمـان  چو آهرمنِش

  بر خویشتن حذر کن ز این بدکنِش          گــر خیرخیر کرد نخواهی ستم

  وش منِشهرچند شـادمان بود خـ         ـرـي او اي پسایمن مشـو زکیـنه

  ...آن سر که باك نیستش از سرزنشِ        از تن به تیـغ تیــز جدا کـرده بِه

  ه خوب شود آگنِشـدر خوب جام                  چون راست بود خوب نماید سخن

  )439/دیوان(

                                                        
.  استگذاري کردهحرکت) به کسر ش(گونه دبیرسیاقی، این بند مسمط منوچهري را در دیوان به همین  -1

  .گذاري سایر اشعار از نگارنده استجز این نمونه، حرکت به

خسرو را شاهد این معنا ي آکنش، که همین بیت ناصري دهخدا، مادهنامه  لغت:رك(آکنه، حشو: آگنش  -2

  .)آورده است
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  ...چو عمر درازش فزود اندر آزِش        ســت بر مـرد عمــر درازِش اوبال

  رگـز نـوازِشــازیرا نسـازدش ه          ز بنخوست منوازش اجهان مادر بد

  )479/ 231ق/همـان(

  ...صدبار خریده مر دلامِش را            اي گشته جهـان و دیده دامِش را

  مزه عزّ و ناز و رامِش رااین بی            آن را طلب اي جهـان که جویایست

  )235/492ق/همان(

   عنصرالمعالی کیکاووس-3- 5

  دیگر نکشد مگر دلم دردسرِش            شوم من ز برِشگفتـم که اگر دور

  نگرِش یار زیان باشد اندكــبس             تا گشتم دور دورم از خواب و خورِش

  )167/ عنصرالمعالی(

   خاقانی شروانی-3- 6

  :العراقینتحفههایی از مثنوي  نمونه

  شدار رخشِبل هر دو رکاب            جعفر کرم و نظام بخشِش

  )2537/40ی، خاقان(

  در هشت بهشت چار بالِش           او راست ز غایت جلالش

  )106/همـان(

  شآب کف دست و خاك پایِ          گر جمع کنی به آزمایِش

  )185/ همان(

                                                        
ي غلامحسین یوسفی ي ویراسته وجود دارد، در نسخهقابوسنامههاي اي از نسخهاین رباعی که در پاره  -1

آن را ) 440ي صفحه( امثال و حکم آمده است؛ نیز علامه دهخدا در  جلد یکم 167ي ي صفحهدر حاشیه

  .آورده است» صاحب قابوسنامه«نام به

 بارها العراقینتحفهویژه در مثنوي ، خاقانی به) مقاله1215ي صفحه(که حمیدیان اشاره کرده است چنان  -2

هایی که ما چنین نمونهاي که وي آورده و همکار برده است؛ نیز افزون بر سه نمونهها را بهگونه قافیهاین

 :ك.ر(دست داده است به-را حمیدیان نیز آوردهشان که یکی-ایم، میرجلال الدین کزازي هم سه نمونهآورده

جا در گزارش بیتی از دیوان خاقانی که چنین او در هماننیز هم) 348: هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري

یادآوري ي چنین کاربردي سخنی کوتاه درباره) 13بیت / 229: 1385 دیوان خاقانی، :ك.ر( اي داردقافیه

  . کار آیدي پژوهش بهپیشینهتواند در  که میکرده است
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   عطار نیشابوري-7- 3

  یکی بد در یکی عین الیقینِش             چو در چشمش کمی شد آفرینِش

  )258/ نامههیلاج(

  نداند هیچ کس علم الیقینِش               فریــنِشقضا بد رفته پیش از آ

  )258/ جوهرالذات(

  تو داري در نهان عین الیقینِش            ز جســـم  عالمی  بر آفرینِش

  )359/ همان(

  

  الدین مولوي بلخی جلال-3- 8

 ولیکن با  است؛هایی از این دست فراواندر اشعار مولانا، احتمال یافتن نمونه

کند و آثار پروا رفتار میهاي زبانی، بسیار بیکه مولوي در امر هنجارگزینیتوجه به این

توان ي زبان، چندان نمیاي است از هرگونه هنجارگزینی در حوزهي گستردهاو نمونه

هرچند آشکار است که چنین . هاي اشعار وي با یقین داوري کردي نمونهدرباره

بسا در  شمار نیست و چهوي بهفی براي شعر ضعهیچ روي، اي، بهویژگی

ي زبان هاي برجستهشایستگی از نمونه هاي فرمالیستی، اشعار وي را به پژوهش

  :هر روي مثال زیر از مثنوي استبه. دهدفارسی قرار می

  بد بیندیشد بدرم اِشکمِش         گفت آنک با من ار یک بد منِش

  )2499بیت / 5دفتر(

، بیتی اي از آن آوردهکه سعید حمیدیان، نمونهاین، در همان غزلی  افزون بر

ي بیرونی، شاهدي براي هاي درونی و نیز قافیهشود که بر اساس قافیهنیز دیده می

  :گونه کاربرد استهمین

    ببین  تو لطف  پاکی را،  امیـر سهمــناکی را

  ر لامکـان جایِشکه او یک مشت خاکی را  کند د                                          

    همه دیدست در راهِش، همه صدرست درگاهِش

  و گر تن هست در کاهِش، ببین جان را تو افزایِش                                          

  )500/ دیوان(
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  يا ه اوحدي مراغ-3- 9

  است که خاك کف پایِش باشی    آنسنت

  به فرمان و به رایِش باشیکه فرض واجب                                                   

         ازـــگرهی باز کن از بند دو زلفش به نی

  ایِش باشیـد گشــروز که در بناي دل آن                                                   

  )392/ يا همراغدیوان اشعار (

   سلمان ساوجی-3- 10

، بیت اي از آن آوردهد حمیدیان نمونهمورد، در همان غزلی که سعینیز در این

  :وجود دارد که شاهد همین کاربرد استاز سلمان ساوجی دیگري 

  ...سرم برفت و نرفت از سرم تمنایِش    نداشت این دل شوریده تاب سودایِش

  ت آلایشِـمن که ز سر تا به پاسوجود      تش داردـهمه امید به آلاء و رحم

  )195/ ساوجی(

جاي آوري شود که در دیوان سلمان، در هر دو مصراع بههرچند باید یاد(

 اما روشن است که اشتباه چاپی است و شکل درست بیت با ده است؛آم» الّا«، »...آلا«

  .)تواند باشدنمی» الّا«

  

  )الصدوري راحهنویسنده( راوندي-3- 11

  الدینآفتاب شرف شهاب                       حسد چرخ و رشـک علیین

  ان آستانِ ایوانِشـآس                        از فضل او و از دانشِگشته 

  )48/ الصدورراحه(

شود که نامه دیده میهاي یاد شده، بیتی نیز از رودکی در لغتافزون بر نمونه

شاهدي از رودکی دیده » پژهِش«ي نامه، ذیل واژهدر لغت. ضبط آن نابسامان است

  :شود به این صورتمی

تا کند  باز پیش آرد                                  ین سخن شنید ازشکه او ا آن

  پژهش

                                                        
 .درست باشد» آر« شاید  -1
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افزون بر وزن نابسامان، باید گفت که این بیت در دیوانی که ما بدان دسترسی 

هاي آن دیده ي نسخه بدلي دیگري است و هیچ توضیحی نیز دربارهگونهداشتیم، به

  :شودنمی

  باز پیش آر تا کند پژهش          آن که از این سخن شنید ارزش

  )120/ رودکی(

  ل دیگری دلا-4

کنیم؛ این قاعده، اشارتی می» مثال نقض«در این بخش، نخست به چند 

توان با تکیه بر ، می»قوافی شاخص«پردازیم که در کنار ي دلایلی میارائهسپس به 

مانند هر اعده این ق. در جایگاه قافیه بحث کرد» ش«ي خوانش ها نیز، دربارهآن

مانند ـ که برخی گویندگان ویژه اینبهپنداریم، موارد نقضی دارد؛  چه که قطعی می آن

یجوز «اند، و  نبودهبند قواعد شمسِ قیسیي آفرینش، پاي که در حوزه ـمولوي

ي هنجارهاي پذیرفته شده را، در راه اند، بیشینهرا به اوج رسانیده» ...لِلشَاعِر ما لا

اش؛ که در این حوزه معناي بسیار معناي فرمالیستی به- دچار انحراف،رینش ادبیآف

توان از هاي نقض را میتر نمونه برهمین اساس، بیش. اند کرده-  داردمثبت و هنري

 دیده مثنويهاي فراوانی در نمونه. دست داد مولانا بهمثنويویژه دیوان کبیر و به

، )نیک(کَش: هایی چونیاد شده را با واژه» ش«ها، شود که مولوي در آنمی

  :، خُوش و هرچه از این دست قافیه کرده است، نمونه را در ابیات زیر)کشیدن(کَش

  مر  مرا  هم ذوق آمد  گفتنَش         گفتند خوشگفت آن را جمله می

  )562بیت / 2دفتر (

  زدش حق آتش ،اي کردندکعبه         چو آن اصحاب فیل اندر حبشهم

  )2903بیت / 2دفتر(

  تا نمازت کامل آید خوب و خُوش           تُرَشبِسرّه ستیا ک هآه بیا 

  )3329بیت / 5دفتر (

  در کمان نِه گفت او نه پر کنَش         او نگفتت که کمان را سخت کَش

  )2349بیت / 6دفتر(

                                                        
  !ها و عطا و لقاي نیما یوشیجبدایع و بدعتاست در کتاب از اخوان ثالث  یاصطلاح  -1
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گاه  هیچامینر و ویس اما این مقدمه براي این است که گفته شود مثلاً در 

اي قافیه هبا واژ» ش«شود؛ در این منظومه همواره اي دیده نمیچنین کاربرد دوگانه

به دیگر سخن، . ي نخست استي پارهگونه از همان» ش«شده که در آن نیز، 

نیز . قافیه نکرده است» دیدمش«را با مثلاً ...  واژگانی مانند کَش، خُوش و،گرگانی

گاه اي نیز همواره رعایت شده و نظامی نیز هیچ نظامی گنجهي خمسهاین نکته در 

با  -دهد که گویا  نشان میاین نکته. قافیه نکرده استرا هم» ش«این دو گونه 

ـِ (بخشی از خود واژه نیست، تلفّظ آن به کسر » ش« هنگامی که -تأکید بر این قید

ي خوانش هاي گونها که نمونهبوده؛ چر) ـَ ش(تر از تلفظ آن به فتح شدهپذیرفته) ش

دلایلی که گفتیم اگر به. تر است بیش) ویژه متون سبک خراسانیبه(نخست، در متون 

اسعد اي دیگرگون بدانیم، بایستی گفت که مثلاً ناصرخسرو یا فخرالدینمولانا را پدیده

با ) نیاز او(مانند نیازِش» قوافی شاخص«که بارها این واژگان را در جایگاه ... و

اند، آورده» ش«آشکارا به کسرِ ... با نوازِش و) دراز او(، درازِش)مصدر نواختن(نوازِش

در آن به فتح » ش«اند که به تلفظ اي قافیه نکردهگونه واژگان را با واژه گاه اینهیچ

ي کاربرد به فتح در متون هرچند این بدان معنا نیست که نمونه). مانند کَش(باشد 

ي که همه-ي سخن سعید حمیدیان گونه که دربارهشود، همانه نمیخراسانی دید

 شاهدي -بعد است ي هفتم بهشواهد کاربرد آشکار این کلمات به فتح، مربوط به سده

ي ویژه است که این نمونه  ولی سخن در اینآوردیم؛) 6 و5ي سده(از مسعود سعد 

اند و در »النّادر کالمعدوم«ي ز گونهسان، اهاي همو نمونه) هاشرط درستی نسخه به(

  .گیر نیستند چشم- مثلاً در مثنوي مولوي-تر هاي فراوانسنجش با نمونه

گونه قافیه توان به این مورد نیز استناد کرد که اگر ایندر همین راستا، می

بود، احتمالاً خود شاعران یا کردن، خلاف هنجارهاي گویشی و زبانی آن روزگار می

ي خاقانی که مثلاً دربارهچنان. انددادهشان به آن واکنش نشان میعصرانهمسایر 

  : اي داردبینیم که در مورد وزن شعرش چنین اشارهمی

  بحر ز قاعده نشد تا تو بهانه نآوري       موضع لقب مفتعلن دوباره شدگرچه به

  )688/ دیوان خاقانی(

  :گویداي می در پایان قصیده-  ماتر است به بحثِو این مورد نزدیک -یا انوري
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   گرچه بعضی شایگانست از قوافی باش گو...

  فــو کن  وقت ادا دانی ندارم  بس  ادات                                     ع

      بود الحق تاء چند دیگر از وجدان ولیک

  چون روات و چون عداتچون ممات و چون قنات و                                               

       بدگفتم آخر شایگان خوش به از وجدان

  ...المثل چون حادثاتی از وراي حادثاتفی                                                         

  )37/ 16 ق/انوري(

  :گونه بیتی دارد بدینخسرو و شیریننیز نظامی در 

  هی گاو گوید کیف حالک؟به ما           چو بر دریا زند تیغ پلالک

 و اقواء قافیه در لام اختلاف توجیه...«: نویسدکه وحید دستگردي در حاشیه می

 و معروف است که شخصی از نظامی سؤال کرد که به حکم قافیه لام عیب قافیت؛

شوخی جواب فرمود به. را مفتوح باید خواند و این خلاف قانون نحو است» حالک«

ي ، حاشیه27/ خسرو و شیرین( ».داندنده و غلط و صحیح نمیگاو علم نحو نخوا: که

 لیکن روشن است که این قافیه  نظامی در این مورد اشارتی ندارد؛هرچند خود). 4

 گوید چنین قاآنی میهم. اندمحل اختلاف بوده که چنین داستانی براي آن برساخته

  ):1/511/ نقل از امثال و حکم(

  ت کز فاقه ر برخی قوافیش خشن نشگفاگ

  پلاسین پوشد آن کو نیست سنجاب و پرندینش                                             

در تنگناي : اندکه گفتههاي این اشارات در ادب فارسی بسیار است، چناننمونه

هاي فراوانی از این هر روي نمونهبه) 2/781/ امثال و حکم( قافیه خورشید خر شود

توان یافت و شاید بتوان عدمِ اعتراض به قافیه کردن متون کهن میدست در میان 

  . ي هنجارمندي این کار دانستیادشده را نشانه» ش ـِ«

هاي فراوان در ابیات یاد شده است، » بدلنسخه«نیز مورد دیگر، وجود نداشتن 

 تر، موارديهاي کهنتر مواردي که در نسخه دانیم که در بیشگونه که، میبدین
                                                        

: نویسدوي می.  به جاي وجدان، وحدان استشرح مشکلات انوريي سیدجعفر شهیدي در ضبط برگزیده  -1

معنی کثرت ه ت جمع واحد یعنی یکان یکان و آن مقابل شایگان ببضم اول اس) با حاء(صحیح وحدان ...

  .)135 و 135/شرح لغات و مشکلات انوري. رك(. است
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هاي بعد، نویسان دورهشده است، نسخه دیده می،خلاف هنجارهاي پذیرفته شده

هایی در این شان، دگرگونیسو با هنجارهاي زبانیهنگ با ذوق خود و البته همآ هم

اي باشد که گونهویژه اگر این مورد بهبه. هنجار شونداند تا بهدادهمتون صورت می

گمان تغییراتی در ، جایگاه ایراد در قافیه نیز باشد بیهاي شعر پیشینیانبراساس میزان

ها در بسیاري از متون باعث شده کاريگونه دست ي ایننمونه. شودها دیده میآن

همین سبب است هاي گوناگونی در دست باشد؛ نیز بهاست براي یک بیت، نسخه بدل

اي ي ناآشنا یا قاعدهاهایی است که واژهکه در کارِ ویرایش متون، برتري با نسخه

 ابیات یادشده، تر بیش» نُسخِ بدل«ولی کاوش در . کار رفته استها به ویژه در آن

ویژه در جایگاه قافیه، که محل به(اي در این ابیات راستی دگرگونیدهد بهنشان می

 گونه تلفظ و قافیه در آن هم دلیلی تواند بود که اینرخ نداده است و این) جستار ماست

چه در  ي آن از گونهیهایي دگرگونیبر این اساس، نمونه. رفته استکار میروزگار به

  :شود، بسیار اندك استاین بیت سنایی دیده می

  خویی و آرامشبه گه خوش       چون به زلف و به عارضش نگري

  بسته بر زیر دامن شـامش                صبـح  بینی  همه گریبـان  باز

  )328/ سنایی(

آن به آرام و این «: گونه آمده استاي نسخ اینه مصراع دوم در پارهک

ها بوده باشد؛ هنگ کردن قافیهآ ؛ که شاید این دگرگونی نسخه، براي هم»آرامِش بی

به فتح نیز » آرامش«را در » ش«توان ي شکلی که در متن آمده، میپایه زیرا بر

هر روي حتی به. هم خواند» آرامِش «توان آن راهمین شکل نیز، می خواند، هرچند در

ي قافیه روي داده است، باید گفت که سبب واژهاگر بپذیریم که این تغییر تنها به 

  .شودها دیده نمیي این دگرگونی بسیار اندك  است و در  سایر نمونهنمونه

آن اشاره کرد این است که در تمامی  ي دیگري که باید هرچند کوتاه بهنکته

و (اسمِ مصدر است، و شاید کسی در جایگاه مناقشه » ي شاخصقافیه«ها، نمونهاین 

شاید تمام این مصدرها در زبان فارسی کهن به : ، بگوید)نه در جریان بحثی علمی

اندیشیده  اي مینگارنده همواره به نمونه. شده و سپس تغییر یافته استفتح خوانده می

اي مثل مثلاً واژه. بسیط باشد نه اسم مصدراي واژه» ي شاخصقافیه«که در آن 

اي تواند نمونه یک می که هر... و) حشره(، شپِش)نیز، نام شهر(، تفرِش)نام شهر(تالِش
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بسیار ویژه در جایگاه شاهد این جستار باشد؛ در چنین شرایطی یافتن شعري که در 

-اما می. نده بود، در محل قافیه قرار دارد، بسیار امیدوار کن)همان تفرش(آن طبرش

 زیرا  ، شاهد مورد نیاز نیست؛)اشیرینگیبا وجود د(توان گفت متأسفانه شعر نویافته نیز

با » طبرش«شناسه قافیه نشده، از سوي دیگر، در این شعر » ـش«که با  افزون بر این

بوده » ر«دهد تلفظ آن نزد گوینده به فتح قافیه شده و نشان می» شَش«و » آتَش«

هر روي شعر به). آمده است» ر«نامه نیز به هر دو صورت فتح و کسر  لغتدر( است

  : آمده، چنین استالصدورراحهالدین لاغري در یاد شده که به نام شمس

  قـم و کاشـان و آبه و  طبرَش                              یانـخسروا هست جاي باطن

  در این چار جاي زن آتَشـو ان                       دارـآبــروي چهــار یار  ب

  هارت ثواب  گـردد شَشــتا چ            گاهپس فراهان بسوز و مصلح

  )395/ راوندي(

را » شپش «بار همیننیز بد نیست گفته شود که مولوي یک» شپِش«ي درباره

گفته، این واژه را دیگرگون دلایل پیش اما او مولوي است و بهدر جایگاه قافیه آورده؛

. هین که تا کس نشنود رستی خَمش/اي درین حبس و درین گند و شُپش: کرده است

  ).  اعراب مطابق متن نیکلسون است-1101بیت /6دفتر (

 السحرحدائقي تر نیز گفته شد، عباس اقبال نیز در مقدمهگونه که پیشهمان

وجه اي شایان تي نکتهاشاره کرده است، سخن وي دربردارنده» ش«به خوانش 

هاي معرَب قدیمی قرون ششم و هفتم و در نسخه...«: گویدجا که می است؛ آن

نکته این است که بر این اساس، شاید . »...اندضمیر را مکسور ثبت کرده) ش(صریحاً 

مثلاً گوشش و آغوشش بدون وجود (شاخص نیزهاي غیرها، در قافیهر این نسخهد

توان گفت صورت میکسره آمده باشد، در ایننیز این ) ي شاخصی مانند کوشِشقافیه

که محمد اقبال نیز در چنان. هاي عادي نیز برتري با ـش مکسور بوده استدر نمونه

کند که شکل  نقل کرده و تأکید میحمیدي مقامات شعري از الصدورراحهي حاشیه

ن از نظایر آ...«. همین صورت است بهمقاماتگذاري در متنِ در دسترسِ حرکت

 که در برتش میوزیم حمیدي مقاماتي بسیار قدیمی از اي است در یک نسخهقطعه

شده است و ما مکسور نوشته » ش«محفوظ است و در آن شش مرتبه ماقبل ضمیر 

  :نویسیم، قطعهجا می  اصلی بعینه ایني را به حرکات نسخهآن
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  رکانِشــرست اَـر از اختــبرت              خوشتر از جنت است اَطرَافِش

  دن بستَانِشــرشک جنّات ع              حاسِــد   نَوبهار  روضــاِتش

  »سجدها کرده ماه و کیوانِش              نُوشــها  داذه مِهر و نَاهیذِش

  )482/ راوندي(

ي شود، در این قطعه حتی واژگانی که در گروه قافیهگونه که دیده میهمان

» ش« به کسر ضمیر - ي شاخص ندارداین قطعه قافیهزیرا  - شاخص نیز نیستند

اجبار  توان گفت که بهها، بازهم نمیي نمونهکه با وجود همه و سرانجام این .اندآمده

اساساً دیدگاه بسیاري از ! جا به کسر خواند و جز این نباید باشد را در همه»ش ـِ«باید 

ي تعیین باید و نباید براي زبان است و هاند، از گونباره نظر دادهپیشینیان که در این

را » دستور تجویزي«شناسان بر آنند و ي زبانبحثی که امروزه بیشینه( نپذیرفتنی

شناسی و دستور زبان تنها بایست به توصیف زبان پذیرند؛ از دیدگاهِ ایشان، زباننمی

وان گفت که در رویارویی تها میي ایناما در کنار همه). بپردازد، نه تعیین باید و نباید

ویژه در مورد کسر خوانده شود؛ این مورد، بهبه» ـش«با متون کلاسیک، بهتر است 

  .تر استي یاد شده است، مهمگونه به ها ي آنابیاتی که قافیه

 ـ بهـ جا به آن اشاره شود این که نگارنده نیز  اي که بایسته است در ایننکته

ي چنین  باور دارد که نظر دادن در زمینه- اري دیگرمانند سعید حمیدیان و بسی

پژوهان باشد، در پیوند با زبان است و لی، بیش از آن که وابسته به ادبیات و ادبیمسا

اما اکنون، بحث .  استشناسگرانِ زبانشناسی؛ و نیازمند ورود پژوهشدانش زبان

 از سوي دیگر این نکته ي خوانشِ متون است نه تعیین وضعیت تاریخی زبان؛درباره

هایی ی، نیاز به نمونهیلشناسان براي پژوهش در چنین مسانیز وجود دارد که زبان

کم این اساس دستِ بر. ها استناد کنندو تاریخی به آن» درزمانی«دارند تا در مطالعات 

ي و نه قضاوت درباره( هاي درزمانیگونه پژوهشي فراهم آوردن شواهد این در حوزه

  . گر باشندتوانند یاريگران ادبی نیز می، پژوهش)آن

  

                                                        
گذاري و نیز توضیحی گونه حرکت قرار دارد؛ بدون هیچ177ي این قطعه در متن چاپ شده در صفحه  -1

  .ي چگونگی متن مرجعدرباره
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  گیري نتیجه- 5

تر هایی که وابسته به متون کهنویژه نمونه هاي شعري، بهدرنگ در نمونه

کم در زبان نوشتاري، دهد که دستِفارسی و سبک خراسانی است، چنین نشان می

گونه این. اندندهخوامی» ماقبل مکسور«ي گونهرا به» ش«ي ي پیوستهشناسه

ي سبک عراقی، ي خراسانی و نیز بخشی از دورهخوانش و قافیه کردن تا پایان دوره

جز مواردي بهـ ها هاي یاد شده، تمامی نمونهدر دوره. تر مورد توجه بوده است بیش

تر هاي آغازین یاد شده، پیشهرچه از دوره. در تأیید چنین خوانشی استـ بسیار ویژه 

در که اي گونهشود، بهنیز دیده می ـ خوانش به فتحـ ي دیگر خوانش  گونهبیاییم

 بسیار  ـخوانش به کسرـ ي خوانش نخست هاي نزدیک به زمانِ ما، گونه دوره

متون ادبی،  ـ يکم خوانندهیا دستِـ گر گمان یک پژوهشهرچند بی. شوداب مییکم

هایی ولی روشن است که چنین پژوهش د و نباید در این زمینه نظر بدهد؛تواننمی

ي تاریخِ زنی دربارهتر براي نمایش چگونه خوانی متون کلاسیک است و نه گمانه بیش

هایی تواند در پژوهشکم میهایی، دستِدست دادن چنین نمونههر روي بهبه. زبان

  .کار بیایدشود، بهشناسی انجام میي دانش زبانپایه که بر
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